
سال دهم، شماره 59 20

ــه  ــا «خودپرستي» ريش «حب نفس» ي
ــأ  ــتگي هاست و نفي آن، منش همه وابس
ــه قدرت هاست. اين مطلب را در همه   هم
کتاب هاي اخلاق گفته اند و چه بسا معناي 
ــي آن را تا به امروز جز معدودي از  حقيق
ــي درنيافته باشد.  انسان هاي وارسته کس
ــلام معناي اين  ــت بزرگ اس امروز ما ام
ــن دريافته ايم و  ــه علم اليقي ــت را ب حقيق
ــا در همين  ــه همه قدرت م ــم ک مي داني
ــت: نفي خودپرستي.  يک نکته نهفته اس
ــه براي  ــه است ک ــا آموخت ــلام به م اس
مستقل ماندن، نخست بايد وابستگي هاي 

دروني را بريد، و براي قطع وابستگي هاي 
دروني بايد ريشه خودپرستي را در درون 
ــکاند و از «خود» گذشت؛ و گذشتن  خش
ــه خداست.  ــه پيوستن ب از خود في نفس
ــان به مقام ولايت  اينچنين است که انس
ــام، اين خود اوست  مي رسد و در اين مق
ــود، از تبعيت  ــه قلب عالم امکان مي ش ک
ــه و طبيعت و تاريخ  زمان و مکان، جامع
خارج مي شود و آسمان ها و زمين مسخر 
او مي گردند. معناي «تسخير» اين است و 
برخلاف آنچه در تفسيرهاي پيش پاافتاده 
ــو در کره ماه و  ــتن آپول ديده ايم، با نشس

ــادن سفينه به مريخ يا مدار زحل و  فرست
ــتن اتم و ساختن بمب هيدروژني  شکس
ارتباطي ندارد. معناي تسخير همان است 
ــون با تولد جمهوري اسلامي عيناً  که اکن

تفسير شده است. 
ــنگ  ــران را قدرتي همس ــون اگر اي اکن
بزرگ ترين قدرت هاي جهان مي شناسند، 
ــب فناوري  ــه ما صاح ــه از آن است ک ن
ــتيم يا گام هاي بلندي  پيشرفته تري هس
ــته ايم...  در زمينه توسعه اقتصادي برداش
اين قدرت الهي است که همه دنيا را دير 
ــخر اعتقادات ما خواهد کرد و  يا زود مس

سودپرستي، بنياد اقتصاد آزاد 
توسعه و مباني تمدن غرب

 از ديدگاه شهيد سيدمرتضي آويني
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ــراز همه بلندي هاي  ــم اسلام را بر ف پرچ
ــخير  ــه اهتزاز در خواهد آورد. تس عالم ب
ــان و صدور  ــردم حق طلب جه ــوب م قل
ــر  ــرفت هاي فناوري ميس ــلاب با پيش انق
ــان قرآني  ــت از اين فرم ــت؛ با تبعي نيس
ــر است که فاستقم کما امرت و من  ميس
ــي اهل استقامت است  تاب معک١ و کس

که از خود گذشته باشد.
ترس هاست.  ــه  هم ــه  ريش خودپرستي 
ــت دارد، با  ــاني که از گرسنگي وحش انس
ــليم مي شود.  اولين محاصره اقتصادي تس
ــش مي ترسد، با  ــان خوي ــي که از ج آدم
ــو مي افتد و از حقوق  ــن تهديد به زان اولي
ــه قدرت هاي  ــذرد. هم ــش درمي گ خوي
ــب و روز در اين  ــي دنيا اکنون ش جهنم
ــف کار ما را  ــه ضع ــه نقط ــه اند ک انديش
ــار  ــد و از همان نقطه بر ما فش ــدا کنن پي
ــک از تجربياتي که درباره  بياورند. هيچ ي
ــته اند، در مورد ما  ــاي ديگر داش انقلاب ه
کارگر نبوده و حيله ها يکي پس از ديگري 
ــت خورده است. اين عروه الوثقايي  شکس
ــته ايم چيست و  که ما بدان تمسک جس
ــاه پيروزمند اسلام که  ــت؟ سپ در کجاس
ــان است،  ــون بزرگ ترين قدرت جه اکن
ــب کرده  ــن قدرت عظيم را از کجا کس اي
ــن است: «حب نفس  است؟... جواب روش
يا خودپرستي ريشه همه وابستگي هاست 

و نفي آن منشأ همه قدرت هاست.»
بالعکس در جهان امروز «خودپرستي» 
ــد. تفکر  ــرات مي دانن ــأ همه خي را منش
ــان امروز  ــتي که تفکر غالب انس اومانيس
است، برخلاف آنچه اکثراً پنداشته اند، نه 
ــان را در جايگاه حقيقي خويش  تنها انس
نمي نشاند بلکه او را به سوي خودپرستي 
ــي  ــان امروز ناش مي راند. سودپرستي انس
ــور که  ــت و همان ط ــي اوس از خودپرست
ــي و سودپرستي  ــم، منفعت گراي مي داني
ــان اقتصاد سرمايه داري است، و بدون  بني
هيچ اغراقي مي توان گفت که تمدن امروز 
استروکتور۲ نهادهاي اجتماعي، سياسي و 
اقتصادي خويش را تماماً بر همين بنيان 

پي افکنده است.۳ 
ــادي معمولاً  ــاي رايج اقتص در کتاب ه

ــده است:  ــف ش ــه تعري ــاد اين گون اقتص
ــي است که  ــه روش هاي ــاد مطالع «اقتص
ــن نيازهاي  ــراي برآورده ساخت ــان ب انس
ــاده از منابع محدود  ــدودش با استف نامح
ــرد.» در اين تعريف پرواضح  به کار مي گي
ــاً از جنبه نيازهاي  ــان صرف است که انس
مادي اش مورد نظر قرار گرفته و بنابراين، 
روش هاي تأمين نياز نيز لزوماً محدود به 
ــت. با اين نگرش  «مقيدات اخلاقي» نيس
ــخصي به  ــيار طبيعي است اگر نفع ش بس
ــر را به  مثابه بزرگ ترين انگيزه اي که بش
ــود.  ــته ش ــلاش وا مي دارد، انگاش کار و ت
تعريفي که در اومانيسم از انسان به  دست 

داده مي شود، خواه ناخواه سير تفکر بشر 
ــاند و تأسيسات  را بدين نقطه خواهد کش
ــاي اجتماعي و سياسي و  ــي و نهاده مدن
ــادي نيز بر مبناي همين تفکر است  اقتص

که شکل مي گيرند.
ــه  راستي بزرگ ترين  ــخصي ب آيا نفع ش
ــر را به کار و تلاش  انگيزه اي است که بش
ــر در  ــي دارد؟ آيا صرفاً تلاش هاي بش وا م
ــاي مادي  ــن نيازه ــت برآورده ساخت جه
ــخص اوست که تاريخ را در اين جهتي  ش

که پيموده، شکل داده است؟ 
ــم و مخصوصاً  ــرن نوزده ــاي ق در اروپ
انگلستان زمينه پذيرش اين اعتقاد بسيار 
فراهم بود. جهشي را که به انقلاب صنعتي 

ــد بايد به  ــد سرمايه داري منجر ش و رش
ــل بازگرداند که در آن  ــه اي از عل مجموع
ــکان يک جا  ــخص از زمان و م نقطه مش
ــن مرحله جديد از  ــم آمده بود تا اي فراه
تاريخ کره زمين تحقق پيدا کند و در اين 
ــه اقتصاد آزاد  ــان آدام اسميت و نظري مي
در تکوين تمدن حاضر نقش ويژه اي دارد 
ــه بايد پيش از ورود به مباحث آينده با  ک

تفصيل بيشتري بدان بپردازيم. 
اکنون در اين وضعيت خاصي که ما بعد 
ــتيم  ــلاب اسلامي با آن روبه رو هس از انق
ــؤالات ما در زمينه  يکي از بزرگ ترين س
ــا آزادکردن  ــن است که «آيا ب اقتصاد اي
ــه منفعت گرايي  ــازه دهيم ک ــارت اج تج
ــا را در  ــادي م ــد اقتص ــخصي راه رش ش
ــر... تجارت را  ــخص کند يا خي آينده مش
ــت به راهي  ــتقيم دول ــت نظارت مس تح
ــاب مي کند، هدايت  ــه منافع نظام ايج ک
ــم؟ آيا ممکن است که راه سومي نيز  کني
وجود داشته باشد که در آن، منفعت هاي 
ــخصي با منافع نظام بر يکديگر انطباق  ش

پيدا کند؟» 
ــن سؤالات  ــا جواب گفتن به اي ــد م قص
ــت؛ مراد از طرح اين مسئله اين بود  نيس
ــناخت بيشتر، از وضعيتي  که بتوانيم با ش
ــم و مخصوصاً  ــرن نوزده ــاي ق ــه اروپ ک
ــتان با آن مواجه بود تصور بهتري  انگلس

داشته باشيم. 
ــن عللي  ــي از مهم تري ــارت آزاد يک تج
ــرب و تمدن  ــه جهش صنعتي غ است ک
ــتان قرن  ــول آنهاست. انگلس ــر معل حاض
ــع آن تمدن کنوني غرب  نوزدهم و به تب
ــود فعلي خود را مديون منفعت گرايي  وج
ــت. منافع  ــي طبقه بورژواس و سودپرست
ــت که تمدن  ــار اروپايي اس ــخصي تج ش
ــي که تا بدين جا  ــي جهان را به راه کنون
پيموده هدايت کرده است و در اين ميان 
ــش آدام اسميت و کتاب ثروت ملل بر  نق
ــت. اين اعتقاد که در  کسي پوشيده نيس
کتاب ثروت ملل ابراز شده، يکي از ارکان 
ــت که به دنياي  ــاد سرمايه داري اس اقتص
ــيده است: هيچ فردي  کنوني شکل بخش
ــت. هيچ کس  ــع عامه نيس ــد مناف در بن

تسخير قلوب مردم 
حق طلب جهان و صدور 
انقلاب با پيشرفت هاي 
فناوري ميسر نيست؛ 
با تبعيت از اين فرمان 
قرآني ميسر است که 

فاستقم کما امرت و من 
تاب معک، و کسي اهل 

استقامت است که از خود 
گذشته باشد.
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ــه در تحصيل اين  ــد که تا چه پاي نمي دان
منافع مفيد واقع مي شود... او وقتي کسب 
ــوي اداره مي کند که  و کار خود را به نح
ــن را تحصيل کند،  ــر عايدي ممک حداکث
ــخصي خود  ــه منافع ش ــع فقط ب در واق
ــوارد و همچنين در  ــر دارد. در اين م نظ
ــاري دستي ناپيداست  موارد عديده... به ي
که يک فرد به طور ناخودآگاه و ناخواسته 
ــد. در  ــه هدف اجتماعي تحقق مي بخش ب
واقع انسان هنگامي حداکثر منفعت را به 
ــد که حداکثر تلاش خود  جامعه مي رسان
ــخصي به کار مي بندد.  را به خاطر نفع ش
ــي به قصد  ــون نديده ام که کس من تاکن
منتفع ساختن جامعه دست به کاري بزند 
که مثمرثمر باشد. چنين کاري در واقع از 
احساسات دلسوزانه اي ناشي مي شود که 
در ميان اهل بازار چندان رايج نيست و با 
چند کلمه مي توان ايشان را قانع کرد که 

اين احساسات ثمري ندارد. 
ــه حقير  ــود ک ــت تصور ش ــن اس ممک
ــتقيم بر تجارت آزاد و  خواسته ام غيرمس
ــاد سرمايه داري صحه بگذارم  قواعد اقتص
ــام جمهوري اسلامي توصيه کنم  و به نظ
که: اگر رشد اقتصادي مي خواهي بايد به 
ــه غرب رفته است...  همان راهي بروي ک
ــري ندارم. قصد  خير، حقير اينچنين نظ
ــائل اين است که در  من از طرح اين مس
حقيقت امر تحقيق کنيم که آيا در مکتب 
اسلام اصالت دادن به انگيزه هاي شخصي 
ــد اقتصادي  ــي در جهت رش منفعت گراي

مجاز است يا خير. 
ــه آزادساختن تجارت  پر واضح است ک
ــد سريع  و اصالت دادن به سودمداري، رش
ــي که در  ــه همان مفهوم ــادي را ب اقتص
اقتصاد غرب مطرح است به همراه خواهد 
ــت، اما باز هم همان طور که در غرب  داش
ــد سريع اقتصادي  ــاق افتاده، اين رش اتف
ــه ثروت و  ــت توزيع عادلان هرگز در جه
ــاي طبقاتي نخواهد  ــردن فاصله ه ازبين ب
بود. دياگرام هاي رشد درآمد ملي به نحوه 
ــت  توزيع ثروت کاري ندارد و معلوم نيس
ــاً در جهت  ــد اقتصادي حتم که اين رش
ــن اتفاق بيفتد، و بالعکس، اگر از  محرومي

ــود نتيجه همان  الگوهاي غربي تقليد ش
ــد  است که در دنياي امروز مي بينيم: رش
ــروت در يک قطب خاص و  خارق العاده  ث
در مقابل آن، فقري به همان نسبت عميق 

و وحشتناک در جانب ديگر. 
«جوآن رابينسون»۴ در کتاب آزادي و 
ضرورت۵ مي گويد: آمارهاي کلي درآمد 
ــان خانوارها و  ــه توزيع مصرف مي ملي ب
ــا و خدماتي که  ــان کالاه ــا توزيع جري ي
ــدارد.  ــي  ن ــد، اعتناي ــري مي کن اندازه گي
به طور عمده سودآوربودن محصول است 
ــته هاي مختلف را  که ترکيب فعاليت رش

تعيين مي کند. 
سود در گرو تأمين تقاضاست، و تقاضا، 
ــده و چگونگي  ــاب آزاد مصرف کنن انتخ
مصرف قدرت خريد وي را بيان مي دارد.۶ 
انتقاد جوآن رابينسون نيز بر اين نظريه 
ــاد او داراي  ــت. انتق ــاً اقتصادي اس صرف

جنبه اي سوسياليستي است و مي خواهد 
ــد  ــوان کند که آمارهاي مربوط به رش عن
درآمد ملي به نحوه توزيع ثروت ارتباطي 
ــروت صرفاً در قطب خاصي  ندارد و اگر ث
ــد، باز هم  ــرده باش ــش پيدا ک ــز افزاي ني
ــان دهنده  ــاي کلي درآمد ملي نش آماره
رشد هستند. اين چيزي است که در همه 
جوامع به اصطلاح پيشرفته امروز مصداق 
ــرفته  ــن جوامع را در حالي پيش دارد. اي
ــترين  ــه مي خوانند که بيش و توسعه يافت

فاصله هاي طبقاتي در آنها وجود دارد.۷ 
حقير سخن جوآن رابينسون را به عنوان 
ــرده ام. در نظريات جوآن  ــت ذکر نک حج
ــاب آزادي و ضرورت  ــون در کت رابينس
ــود دارد که  ــاعدي وج ــيار مس زمينه بس
بتوان از دريچه آن مباني توسعه و تمدن 
غرب را مورد بررسي قرار داد؛ به ويژه آنکه 
او استاد اقتصاد در دانشگاه کمبريج است 
و در زمينه جامعه شناسي صاحب  منزلت 
ــود. مراد حقير اين است که  قلمداد مي ش
ــه تجربيات تاريخي غرب سؤال  با توجه ب
ــدا کرد که  ــوان راهي پي ــا مي ت ــم: آي کن
ــخصي تجار و سرمايه داران رشد  منافع ش
ــادي را در جهت اهداف الهي اسلام  اقتص
ــد و اصولاً آيا اين امکان وجود  هدايت کن
ــخصي با مقاصد  دارد که منفعت گرايي ش

اسلامي نظام انطباق پيدا کند؟ 
ــؤال اصلاً  ــاي اقتصاد اين س ــراي علم ب
مورد ندارد، چرا که اين پرسش اخلاقي و 
ــي است و به اقتصاد ارتباطي ندارد.  مذهب
ــن را نپذيريم لاجرم بايد  اگر ما اين سخ
ــخص  ــه بين اخلاق و اقتصاد را مش رابط
کنيم. مشخص کردن اين رابطه از وظايفي 
ــرده خود حس  ــي است که ما بر گ اساس
مي کنيم، اما پيش از آن، مسئله اين است 
ــه غربي ها بين  ــه اصلاً اين مرزبندي ک ک
ــتند درست است  علوم مختلف قائل هس
ــن است که اين  ــر. اعتقاد حقير اي يا خي
ــت و در بحث از  ــت نيس ــدي درس مرزبن
ماهيت علوم غربي ان شاء االله اين موضوع 

را به تفصيل بررسي خواهيم کرد. 
ــد اجناس در  ــش از ح ــلاً گراني بي مث
ــگ تحميلي]  ــي [زمان جن موقعيت فعل

جهشي را که به انقلاب 
صنعتي و رشد 
سرمايه داري منجر 
شد بايد به مجموعه اي 
از علل بازگرداند که 
در آن نقطه مشخص 
از زمان و مکان يک جا 
فراهم آمده بود تا اين 
مرحله جديد از تاريخ 
کره زمين تحقق پيدا 
کند و در اين ميان 
آدام اسميت و نظريه 
اقتصاد آزاد در تکوين 
تمدن حاضر نقش 
ويژه اي دارد.
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ــده اي است که بر  ــارهاي عم يکي از فش
گرده ما فرود مي آيد. البته ما اين فشارها 
ــليم تحمل مي کنيم و  را از سر رضا و تس
نه تنها مال، که جان خود و فرزندانمان را 
نيز فدا خواهيم کرد تا اسلام پايدار بماند 
ــريعت محمدي(صلي االله  و پرچم بلند ش
عليه وآله وسلم) در همه جهان به اهتزاز 
درآيد. قصد حقير طرح مشکلات نيست، 
بلکه مي خواهيم از ديدگاه علم اقتصاد در 
ــب تحقيق کنيم که چرا اجناس  اين مطل
ــده است. روشن است که قيمت  گران ش
ــت که في مابين  ــبتي اس اجناس تابع نس
ــود دارد و هنگامي که  عرضه و تقاضا وج
ــد، قيمت ها  عرضه متناسب با تقاضا نباش
افزايش پيدا مي کند. خوب، حالا به همين 
ــلاق اسلامي جواب  ــؤال از نظرگاه اخ س
ــم. آيا صرف نظر از رابطه عادلانه اي  بدهي
ــاي حقيقي و عرضه کالاها  که بين نيازه
ــي گراني اجناس  ــود دارد، علت اصل وج
ــدا بي خبر و  ــي محتکران از خ سودپرست
ــرفانه   ــلمان و ولع مس ــاي نامس واسطه ه

عده اي از مردم زياده طلب نيست؟ 
ــاد وقتي سخن  ــم اقتص ــن عل در قواني
ــن نيازهاي  ــا مي گويند هرگز بي از تقاض
حقيقي انسان و نيازهاي کاذب مسرفانه  او 
تفاوتي قائل نمي شوند، حال آنکه کميت 
و کيفيت تقاضا دقيقاً با اسراف و قناعت و 
ــتقيم دارد.  زهد و حرص و آز تناسب مس
ــث کاملاً اخلاقي  ــث از تقاضا يک بح بح
ــم اقتصاد «مطلق تقاضا»  است، اما در عل
ــي از اين  ــود و اصلاً سخن ــرح مي ش مط
موضوع به ميان نمي آيد که آيا اين تقاضا 
ــا اين تقاضا از  ــي است يا کاذب، آي حقيق
نيازهاي طبيعي و انساني سرچشمه گرفته 
ــه در خواسته هاي حيواني و  است يا ريش
حرص و ولع و اسراف و زياده طلبي دارد... 

و قس علي هذا. 
ــرب همه در اين  ــاني غ قواعد علوم انس
خصوصيت مشترک هستند. ممکن است 
ــرض کنم سخن  ــه: «خوب! ف بپرسند ک
ــما درست باشد. چه تفاوتي مي کند؟»  ش
ــه در تعيين  ــاوت کار در اينجاست ک تف
خط مشي سياسي و اقتصادي و اجتماعي 

ــا و تقاضاهايي  ــاً بايد براي آن نيازه صرف
ــه حقيقي است و  ــد ک قائل به اصالت ش
ــود، ديگر قواعدي که علم  اگر اينچنين ش
ــر آن بنا  ــاني ب ــاد و ديگر علوم انس اقتص
شده است فقط در شرايط خاصي درست 
است و نه در همه شرايط... و قاعده اي که 
اينچنين باشد ديگر قانون نيست و ارزش 
ــون علمي قاعده اي است  علمي ندارد. قان

که در همه  شرايط درست باشد.۸ 
ــب ناگزير از  ــدن مطل ــراي روشن ترش ب
آوردن مثال هستيم. در قرآن مجيد در 
ــوط و زوال اقوام و  ــي که به علل سق آيات
تمدن ها پرداخته است مي بينيم که فساد 
ــه مفاسدي است که به  اقتصادي از جمل
ــلا و نابودي اقوام و تمدن ها منجر  نزول ب
ــعيب (عليه السلام)  ــود. حضرت ش مي ش
ــوم مدين مبعوث  ــري است که بر ق پيامب
ــده است و آنچنان که در آيات مبارکه  ش

ــان آن قوم رايج  ــادي که در مي آمده، فس
ــرت  ــادي دارد. حض ــه اقتص ــت جنب اس
ــان مي فرمايد:  ــلام) به آن شعيب(عليه الس
اوفوالکيل و لا تکونوا من المخسرين وزنوا 
ــتقيم و لا تبخسواالناس  بالقسطاس المس
ــدين  ــياءَهم و لا تعثوا في الارض مفس اش

واتقواالذي خلقکم والجبل الاولين.۹ 
ــال که اقتصادي  ــن احکام در عين ح اي
ــي است. در اينجا مرزي بين  است، اخلاق
ــود ندارد  ــادي و اخلاقي وج قواعد اقتص
ــلاً اخلاقي است. چه  ــاد امري کام و اقتص
چيزي قوم مدين را به کم فروشي و کسب 
حرام کشانده است؟ اگر ما اکنون در ميان 
ــم و اقتصاد  ــن زندگي مي کردي قوم مدي
ــان را به  صورت قواعدي  رايج در ميان آن
علمي(!) تنظيم مي کرديم، آن قواعد چه 
ــته باشد؟ مسلماً  ارزشي مي توانست داش
ــت ما  رعايت آن قواعد اقتصادي مي توانس
ــتر و جمع  ــب سود هر چه بيش را در کس
ــدن موفق بدارد. در چنين  مال و پولدارش
شرايطي اگر حضرت شعيب(عليه السلام) 
ــت،  ــا را از رعايت اين قواعد باز مي داش م
ــان را متهم نمي کرديم که: «شما  آيا ايش
مسائل اخلاقي را با قواعد اقتصادي قاطي 
ــه ارتباطي به  ــر اخلاق چ ــد... آخ کرده اي

اقتصاد دارد؟» 
ــان قوم  ــا اکنون در مي ــد: «م مي گوين
ــتيم.» مي گويم: «مگر نه اين  مدين نيس
ــام بانکداري  ــون بنيان نظ ــت که اکن اس
ــب سود هر چه  جهاني بر رباخواري و کس
ــتر از هر راه ممکن قرار گرفته است؟  بيش
ــه داري که بر  ــان اقتصاد سرماي ــر بني مگ
ــم مي راند بر سودپرستي  همه  جهان حک
ــي محدود به  ــت؟ آيا اين سودپرست نيس
ــت؟ در اقتصاد امروز  مقيدات اخلاقي اس
ــي از تناسب في مابين سود و سرمايه  وقت
ــرايط  سخن مي رود، آيا حکم در تحت ش
اخلاقي و مذهبي صادر مي شود يا مطلق 
ــرايطي  است؟...» قواعد اقتصاد تنها در ش
ــوي  ــه جل ــد ک ــت درمي آي ــبتاً درس نس
سودپرستي انسان ها از هر طريق شرعي و 

غيرشرعي باز باشد. 
ــي صحبت از  ــي که وقت ــتند آقايان هس

پر واضح است که 
آزادساختن تجارت 

و اصالت دادن به 
سودمداري، رشد 

سريع اقتصادي را به 
همان مفهومي که در 
اقتصاد غرب مطرح 

است به همراه خواهد 
داشت، اما باز هم 

همان طور که در غرب 
اتفاق افتاده، اين رشد 
سريع اقتصادي هرگز 

در جهت توزيع عادلانه 
ثروت و ازبين بردن 
فاصله هاي طبقاتي 

نخواهد بود.
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اقتصاد اسلامي به ميان مي آيد مي گويند: 
ــاد که اسلامي و غيراسلامي ندارد.  «اقتص
ــه جاي دنيا و در  ــد اقتصادي در هم قواع
ــت و همين  ــان اس همه اجتماعات يکس
ــاي علمي  ــه در کتاب ه ــت ک ــد اس قواع
اقتصاد گفته اند. منتها اسلام مي کوشد که 
اين قواعد را به محدوده مقيدات اخلاقي 
ــاند...» و البته ظاهر اين حرف بسيار  بکش
ــل از آنکه  ــبيه است، غاف ــه حقيقت ش ب
ــي و تعاريف اقتصادي وقتي در  همه مبان
ــوند  ــادي اسلام بررسي مي ش نظام اعتق
ــه مي گردند. في المثل اگر  کاملاً ديگرگون
ــه غربي ها تعريف  ــاد را همان طور ک اقتص
ــان  ــد «مطالعه  روش هايي که انس کرده ان
ــن نيازهاي خويش با  براي برآورده ساخت
استفاده از منابع محدود به کار مي گيرد» 
ــيم نيازها به  بدانيم، از همان آغاز با تقس
ــي و کاذب، سير  ــادي و معنوي، حقيق م
ــي طريقي مخالف  ــه  اقتصاد اسلام انديش
علم رسمي اقتصاد مي پيمايد و در همين 
ــه  مفاهيم  ــت که هم ــه پرواضح اس ادام
اقتصادي و تناسبات في مابين آنها مؤدي 
ــوند که  ــام اقتصادي ديگري مي ش به نظ
مي توان آن را «اقتصاد اسلامي» خواند.۱۰ 
ــان: «مکتب اسلام با  برگرديم به سؤالم
ــخصي سودگرايي چگونه  ــاي ش انگيزه ه

روبه رو مي شود؟» 
ــه جواب  ــادرت ب ــل از مب ــا قب در اينج
ــتري  ــي روي الفاظ دقت بيش ــد کم باي
ــظ «سودگرايي»  ــم. اگر لف ــذول داري مب
ــداري بگيريم- که  ــاي سودم ــه معن را ب

ــئله  ــاً به همين معنا آمده است- مس غالب
صورت کاملاً متفاوتي پيدا مي کند. آنگاه 
ــا از خصوصيات  ــر سودمداري نه تنه ديگ
ــت بلکه آنچنان که  ــان نيس تکاملي انس
ــده است مؤدي  در مغرب زمين تجربه ش
ــيطان، سرپيچي از  ــه پذيرش ولايت ش ب
احکام شريعت و رد و نفي مقيدات اخلاق 
ــال آنکه اگر لفظ  ــد. ح مذهبي خواهد ش
ــاي «حب خير»  ــي» را به معن «سودگراي
بگيريم، آنچنان که در قرآن مجيد آمده 
ــوان آن را به طور کامل  است، ديگر نمي ت
ــت و بايد درباره  آن  از صفات مذموم دانس
ــيد که به ديگر غرايز و  همان گونه انديش

صفات ذاتي انسان مي انديشيم. 
ــوره مبارکه  «عاديات» بعد از ذکر  در س
ــان آمده است: «او در حب  ناسپاسي انس
ــديد است. آيا نمي داند که  خير بسيار ش
ــد  ــه خواهد ش ــا برانگيخت روزي از قبره
ــان است، همه  ــا پنه ــه در سينه ه و آنچ
پديدار خواهد گشت؟»۱۱ مفسرين عموماً 
ــير  ــه «مال دنيا» تفس ــظ «خير» را ب لف
ــه طباطبايي(ره) احتمال  کرده اند و علام
ــد.  ــد که مطلق خير مورد نظر باش داده ان
ــت مراد از  ــان فرموده اند: و بعيد نيس ايش
«خير»، تنها مال نباشد، بلکه مطلق خير 
ــد، و آيه  شريفه بخواهد بفرمايد: حب  باش
ــاني است، و به همين  خير فطري هر انس
ــا را خير  ــت و مال دني ــل وقتي زين دلي
ــراً دلش مجذوب آن  خود مي پندارد، قه
ــدا را از  ــيفتگي ياد خ ــود، و اين ش مي ش
ــکرگزاري او  ــرد و در مقام ش ــش مي ب دل

برنمي آيد.۱۲ 
ــه بنيان اقتصاد  ــازه بدهيد از آنجا ک اج
آزاد يا اقتصاد سرمايه داري بر سودمداري 
ــي ما درباره  حب  ــرار دارد، تحقيق قرآن ق
ــي از فطريات يا صفات  ــر به عنوان يک خي
ــتري پيدا کند؛  ــان تفصيل بيش ذاتي انس
ــرآن مجيد  ــا بتوانيم از ق ــه اگر م چرا ک
ــا به قول  ــداري ي ــراي سودم ــوزي ب مج
ــم۱۳ پيدا کنيم، ديگر  غربي ها اوتيليتاريس
ــد اقتصاد آزاد يا سرمايه داري  نه تنها نباي
ــمه   را به باد انتقاد گرفت بلکه بايد مجس
ــز ميل۱۴ و جان استوارت ميل۱۵ و از  جيم

در تعيين خط مشي سياسي و اقتصادي و اجتماعي صرفاً بايد 
براي آن نيازها و تقاضاهايي قائل به اصالت شد که حقيقي است 
و اگر اينچنين شود، ديگر قواعدي که علم اقتصاد و ديگر علوم 
انساني بر آن بنا شده است فقط در شرايط خاصي درست است 
و نه در همه شرايط... و قاعده اي که اينچنين باشد ديگر قانون 
نيست و ارزش علمي ندارد. قانون علمي قاعده اي است که در 
همه  شرايط درست باشد.
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ــمه  آدام اسميت را از  ــه مهم تر مجس هم
طلا ساخت و در ميادين و مدخل بازارها 
ــت: «آقاي آدام  ــب کرد و زير آن نوش نص

اسميت، بنيانگذار اقتصاد اسلامي!». 
ــه در قرآن  ــا از قبل پرواضح است ک ام
ــود ندارد؛  ــوازي وج ــد اينچنين ج مجي
ــم هر چيزي  ــولاً در نظام عال چرا که اص
ــود و  ــا هنگامي خير است که مطلق نش ت
دقيقاً در جايگاه خويش قرار داشته باشد 
ــت که  ــه تنها ديگر خير نيس ــر نه، ن و اگ
ــد و شکستن آن واجب  «بت» خواهد ش
ــذات حلال براي  ــت و جوي ل است. جس
ــرايط واجب  ــان جايز و در بعضي ش انس
است، اما مشروط بر اينکه اين لذت جويي 
ــان بر  ــدار حيات انس ــود و م ــق نش مطل
ــه  «خير» در  ــور آن نچرخد. اگر کلم مح
ــريفه از قرآن به معناي «مال»  چند آيه  ش
ــت آن را بايد در اين معنا  آمده است، عل
ــت وجو کرد که اصلاً نيازهاي غريزي  جس
ــي دارد که در  ــان اقتضائات ــري انس و فط
ــد و تعالي اوست. برآوردن اين  جهت رش
حوايج، في نفسه نه فقط مذموم نيست که 
خير است؛ آنچه مذموم است مطلق کردن 
ــتن و دل سپردن به  ــن حوايج و دل بس اي

مقتضيات اين گرايش هاي ذاتي است. 
ــريفه  ١٨٠  ــه  ش ــر» در آي ــه  «خي کلم
ــال، در آيه   ــوره  «بقره» به معناي م از س
شريفه  ٣٢ از سوره  «ص» به معناي اسب 
ــوره  «قصص»  ــريفه  ٢٤ از س و در آيه  ش
ــت، و در تنها  ــده اس ــاي طعام آم به معن
ــر وجهه اي  ــب خي ــه اين ح ــوردي ک م
ــه در سوره  مبارکه  «عاديات»  مذموم يافت
ــديد.۱۶ البته در  ــت: انه لحب الخير لش اس
ــز آنچه مذموم واقع  ــن سوره  مبارکه ني اي
ــده، حب خير يا گرايش فطري انسان  ش
به سوي خيرات نيست، کفران و ناسپاسي 
انسان است که به انتخاب نادرست منجر 
ــود. حب خير صفتي ذاتي است که  مي ش
ــاند. اما  ــان را به جانب کمال مي کش انس
ــران و ناسپاسي،  ــا که او از سر کف چه بس
خير و برکت خويش را در جايي و چيزي 
ــت وجو مي کند که حقيقتاً در آنجا و  جس
آن  چيز نيست. و باز هم تأکيد شده است 

که هر چند آفريدگار متعال احساس لذت 
يا کراهت را براي تشخيص خير از شر در 
اختيار انسان نهاده، اما در چند آيه  شريفه  
ديگر آمده است که معيار خير و شر لذت 
يا کراهت نيست: و عسي ان تکرهوا شيئا 
و هو خيرلکم.۱۷ يعني به عبارت روشن تر، 
ــان در آن است براي او  ــر چه خير انس ه
ــت، و بالعکس، معمولاً  لذت بخش نيز هس
ــراي او زيان بخش  ــان از آنچه ب طبع انس
ــن حکم کلي  ــت دارد، اما اي ــت کراه اس
ــاس آن فتوا داد:  ــت که بتوان بر اس نيس
ــر عنان لذت جويي و سودگرايي را باز  «اگ
ــان را به جانب  بگذاريم خود به خود انس
ــرد.» اين سخني  خير هدايت خواهند ک
است که سودمداران مي گويند و به دنبال 
آن مي افزايند: «خير اجتماع و خير افراد 
ــت.» بنيان  ــر منطبق اس ــر يکديگ نيز ب
ــه داري بر  ــا اقتصاد سرماي ــاد آزاد ي اقتص

همين اصل قرار دارد. 
ــا رخ داده است  ــتباهي که در اينج اش
همان است که در اين ضرب المثل  معروف 
بدان اشاره شده: «هر گردويي گرد است، 
ــت.» هر چه خير  اما هر گردي گردو نيس
است لذت بخش نيز هست، اما نه آنکه هر 
چه لذت بخش است خير باشد. و بالعکس، 
ــراي او مضر است  ــان از آنچه ب طبع انس
ــر چه طبع  ــا نه آنکه ه ــت دارد، ام کراه
ــر باشد. باز  ــان از آن کراهت دارد، ش انس
هم بايد به فرمايش جاوداني قرآن رجوع 
ــه مي فرمايد: کتب عليکم  القتال و  کرد ک
هو کره لکم و عسي ان تکرهوا شيئاً و هو 
خير لکم و عسي ان تحبوا شيئاً و هو شر 

لکم واالله يعلم و انتم لا تعلمون.۱۸ 
ــد مي داند و ما نمي دانيم. از  آري، خداون
ــيار کراهت انگيز  يک سو جنگ چيزي بس
ــت، اما از سوي ديگر، براي ازبين بردن  اس
ــيطان، چاره اي جز  ــل و حاکميت ش باط
ــت. اينجا از  ــگ نيس ــه جن روي آوردن ب
ــا در آن چيزي  ــواردي است که خير م م
نهاده شده که طبع ما از آن کراهت دارد، 
ــر، لذت يا کراهت طبع  اما معيار خير و ش
ــز از وسايلي  ــر چند اين ني ــت، ه ما نيس
ــر در  ــخيص خير از ش است که براي تش

اختيار ما نهاده شده است. سموم معمولاً 
ــتند، اما داروها نيز همين طورند.  تلخ هس
حال اگر تلخي را معيار مضربودن بگيريم، 
لاجرم داروها را نيز بايد در زمره  چيزهاي 

زيان بخش دسته بندي کنيم. 
ــاب آزادي و  ــون در کت ــون رابينس ج
ضرورت مي گويد: اگر جست وجوي سود 
ــد، راهي براي  ــت باش ــلاک رفتار درس م
ــت توليدي و  ــان فعالي ــتن مي فرق گذاش
راهزني وجود ندارد.۱۹ و اين عين حقيقت 
ــون در جاي  ــت. اگر چه جون رابينس اس
جاي کتاب نشان داده است که به اخلاق 
ــاد ندارد.  ــا معتقديم اعتق ــان که م آنچن
ــرن» به مصاحبه اي که با آل  «کلود کاکب
ــته،  ــن «آدمکش ميليونر» داش کاپون اي
ــاره مي کند. وقتي «کاکبرن» اشاره اي  اش
ــرايط  ــورد ش ــدردي در م ــي از هم حاک
ــاي  محله ه در  ــي  کودک دوران  ــت  سخ
کثيف بروکلين مي نمايد، کاپون عصباني 
ــود. او مي گويد: «گوش کن، خيال  مي ش
ــي که من يکي از راديکال هاي لعنتي  نکن
ــتم. خيال نکني که من دارم به نظام  هس
ــام آمريکا...»  ــم. نظ ــکا ضربه مي زن آمري
ــي يک رئيس نامرئي از او توضيحاتي  گوي
ــروع به  خواسته بود، روي اين موضوع ش
ــش آزادي، ابتکار و  نطق کرد. او به ستاي
ــگامان پرداخت... با لحن اهانت باري  پيش
ــم و آنارشيسم اشاره کرد و  به سوسياليس
ــرد: «کارهاي من به  ــن بار تکرار ک چندي
ــاً آمريکايي اداره  ــيوه اي دقيق دقت با ش
ــوند و به همين ترتيب باقي خواهند  مي ش

اگر جست وجوي سود 
ملاک رفتار درست باشد، 
راهي براي فرق گذاشتن 
ميان  فعاليت توليدي و 

راهزني وجود دارد.
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ماند.» و او فرياد زد: «اين نظام آمريکايي 
ــي  آمريکاگراي را  ــش  اسم ــان،  خودم
ــد،  مي گذاري ــه داري  سرماي ــد،  مي گذاري
ــد، به فرد فرد  ــر چه دلتان مي خواه يا ه
ــرطي که  ــا فرصت بزرگي مي دهد به ش م
ــبيم و از آن به خوبي  دودستي آن را بچس

استفاده کنيم.» 
ــتن  ــام تجارت آزاد که براي انباش ... نظ
ــت، مناسب بود، هيچ  سرمايه به هر قيم
ــورداري از ثمرات  ــراي برخ ــودي ب رهنم
ــت نمي دهد. در واقع کيش نفع  آن به دس
ــخصي و رقابت، جماعتي بيگانه پديد  ش
ــت وجوي منزلت اند و  ــه در جس آورده ک
جامعه شناسان اين وضع را رضايت بخش 

نمي يابند.۲۰ 
ــون هنگام اظهارنظر  خانم جوآن رابينس
ــه مردم جهان را تا خرخره در  درباره  آنچ
ــرده است به همين  ــاد فرو ب منجلاب فس
ــناسان  اکتفا مي کند که بگويد: «جامعه ش
ــش نمي يابند...»؛  اين وضع را رضايت بخ
ــت وجوي   ــي بيگانه که در جس «جماعت
ــد...» نه! با اين گفتارها نمي توان  منزلت ان
ــت را نمايان ساخت و فاجعه  تمدن  حقيق

غربي را آنچنان که هست، نشان داد. 
ــه: «اگر از  ــن اصل ک ــاد آزاد از اي اقتص
ــداري) ممانعت  ــا سودم ــزه  سود (ي انگي
ــد خواهد کرد و منافع  نشود، اقتصاد رش
شخصي بر منفعت اجتماع منطبق خواهد 
شد» حمايت مي کند و تجربة تمدن غربي 
نيز صحت اين اصل را تأييد مي نمايد... اما 

به چه قيمتي؟ 
ــت آزادي تجارت يک  ــراي آدام اسمي ب
ــي به سر مي برد  ــه بود. وي در نظام برنام
ــرف کنترل  ــي مقامات در آن ص که سع
ــق مصالح ملي و  ــي اقتصادي مطاب زندگ
ــود؛ نظمي که او  نظم صحيح اجتماعي ب
ــاي توليدي» زمان  ــد «نيروه آن را با رش
ــذا از حذف  ــگ نمي ديد، ل ــود هماهن خ
ــه آزادي عمل  ــاي مربوط ب محدوديت ه
بازار حمايت مي کرد و پيش بيني مي نمود 
ــر انگيزه  سود منجر به افزايش  که تکيه ب
ــديد بازار اقتصادي مي گردد. از نظر او  ش
ثروت ملل، سطح زندگي کارگران نيست. 

ــي از  ــل علوفه  دام، بخش ــا هم مث مزده
هزينه هاي توليد را تشکيل مي داد.۲۱ 

ــت که با  ــون دريافته اس ــم رابينس خان
«معيار سود» درست است که رشد سريع 
ــد، اما از يک  ــادي حاصل خواهد ش اقتص
ــاي واقعي  ــط- به معن ــرف بايد از قس ط
ــيد و ديگر به عدالت  ــم پوش کلمه- چش
ــيد  ــي و رفع محروميت نينديش اجتماع
ــلاق را زير  ــئله  اخ ــرف ديگر، مس و از ط
ــنهاد  ــان که کينز پيش ــت- آنچن پاگذاش
مي کرد: چهل و چند سال قبل لرد کينز٢۲ 
راه آينده  تمدن غربي را اينچنين مشخص 
ــت  کرده است: «آن روز چندان دور نيس
ــوند... آنگاه ما بار  ــه همگان ثروتمند ش ک
ديگر هدف ها را برتر از وسايل مي شماريم 
و خوب ها را بر مفيدها ترجيح مي دهيم... 
ــيد! زمان اين آرمان ها هنوز  ولي آگاه باش
ــرا دست کم  براي  ــت؛ زي ــرا نرسيده اس ف
يکصدسال ديگر بايد براي خود و هر کس 
ــر کنيم که بدي نيکي است و  ديگر تظاه
ــي بدي؛ زيرا بدي مفيد است و نيکي  نيک
ــواري و سوءظن  ــت. آزمندي، رباخ نيس
ــان براي يک مدت کوتاه ديگر  بايد همچن
خدايان ما باشند؛ زيرا فقط آنها مي توانند 
ــک نياز اقتصادي به  ــا را از گذرگاه تاري م

روشنايي روز رهنما شوند.»۲۳ 
ــون مي نويسد: البته  خانم جوآن رابينس
ــاه تا حد  ــت رف ــي دول ــت اجتماع سياس
ــه سودآورتر، بهتر»  ــادي آيين «هر چ زي
را تعديل کرده است. امروزه پذيرفته شده 
ــذاري در بيمارستان  ــه سرمايه گ است ک
ــري را برآورده  ــه نيازهاي مهم ت و مدرس
ــا سرمايه گذاري در کارخانجات  مي کند ت
اتومبيل سازي... اما تعاليم اساسي اقتصاد 
ــرده است.  ــگاهي تغيير چنداني نک دانش
اساس نظريه هنوز نمايش عمل يک بازار 
ــه ضامن تخصيص  ــت کامل است ک رقاب
منابع موجود به نحو مطلوب ميان مصارف 

مختلف است...۲۴ 
ــال نيز نتوانست اصول غيراخلاقي  مارش
ــارت آزاد خالص را بپذيرد،  و ظالمانه  تج
ــزوم استفاده از  ــود را با ل ــدان خ اما وج
ــن  ــاً متعالي تري ــه صرف ــن و ن «قوي تري

براي مؤمن هرگز 
نفع شخصي مطلق 
نخواهد شد و شدت 
حب خير باعث 
نخواهد گشت تا 
از محدوده  موازين 
اخلاقي و احکام شرع 
خارج شود... اما اين 
يک وضعيت کاملاً 
آرماني است. 
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ــراي خير  ــان»۲۵ ب ــت انس نيروهاي سرش
ــي وقتي به  ــوده ساخت. يعن اجتماع آس
اصل موضوع رسيد، بر اين نظريه که نفع 
ــخصي و وظيفه عمومي بر هم منطبق  ش

مي شوند، صحه گذاشت. 
ــن آيين وجود  ــطه  واضحي در اي سفس
ــت وجوي سود ملاک رفتار  دارد؛ اگر جس
ــتن  ــد راهي براي فرق گذاش درست باش
ــدي و راهزني وجود  ــت تولي ــان  فعالي مي

ندارد.۲۶ 
ــت. اکنون  ــن اس ــم اينچني ــي ه راست
ــه سراغ  ــت که ب ــت داش ــيار مناسب بس
ــرب مي رفتيم  ــي تاريخي تمدن غ بررس
ــرا تاريخ تمدن  ــان مي داديم که چ و نش
ــارت برده،  ــي دريايي، تج ــرب با راهزن غ
ــاي وسيع  ــم۲۷ و امپراتوري ه مرکانتيليس
ــتي و بالأخره توسعه طلبي هاي  امپرياليس
ــود و ادامه مي يابد  استعماري آغاز مي ش
ــز آن سرمايه   ــر اينچنين نبود، هرگ و اگ
ــه داري و  ــه  تولد سرماي ــه لازم کلاني ک
ــته نمي شد و  انقلاب صنعتي است انباش
مدنيت کنوني جهان تحقق نمي يافت. اما 
بحث ما هنوز از قلمرو ديکتاتوري اقتصاد 
ــن بحث کامل  ــده است و تا اي خارج نش
نشود، بررسي تاريخي تمدن غرب را آغاز 

نخواهيم کرد.۲۸ 
ــح نکته اي ديگر نيز ضروري  البته توضي
ــار و  ــه  تج ــر هم ــه اگ ــت و آن اينک اس
سرمايه داران، مسلمان و اهل تقوا باشند، 
تجارت آزاد نيز با مقاصد اسلام هماهنگ 
و منطبق خواهد شد؛ چرا که براي مؤمن 
ــخصي مطلق نخواهد شد و  هرگز نفع ش
ــت تا  ــدت حب خير باعث نخواهد گش ش
ــرع  از محدوده  موازين اخلاقي و احکام ش
ــود... اما اين يک وضعيت کاملاً  خارج ش

آرماني است. 
ــتيم که در  اکنون ما بهترين اممي هس
روي کره  زمين زندگي مي کنند، اما با اين 
ــت در هنگامه اي که مجاهدان   همه، درس
و  ــازي  جانب ــاي  جبهه ه در  ــل االله  سبي
استقامت خون خويش را فداي آرمان هاي 
ــف در ميان ما  ــد، مع الاس اسلام مي کنن
هستند کساني که دقيقاً بر طبق اصول و 

ــد رسمي علم اقتصاد، با سوءاستفاده   قواع
ــن عرضه و تقاضا و با  از معادلات في مابي
ــي و بهره جويي از زياده طلبي  فرصت طلب
ــردم، بازار را  ــي عده اي از م و اسراف گراي
ــانند که  به آن وضعيت اسف باري مي کش
ــاز هم عرض  ــم. و البته ب ــروز مي بيني ام
ــکلات يا  ــد حقير طرح مش ــم که قص کن
عيب جويي از کسي نيست. اين مباحثات 
لازمه  عبور ما از اين مرحله  غرب زدگي به 
ــلال و آزادي و تمدن  سوي افق باز استق

اسلامي است. 
 

پي نوشت ها:
١. هود: ١١٢

structure .۲، ساختار. 
۳. ما بعد از آنکه سفر خود را در قلمرو ديکتاتوري 
ــاد به پايان برديم، يکايک نهادهاي سياسي  اقتص
ــم  ــدن را بر مبناي اومانيس ــي اين تم و اجتماع

تجزيه و تحليل خواهيم کرد.
 Joan Robinson .۴

Freedom and Necessity .۵
ــرورت، کتاب هاي  ــون، آزادي و ض ۶. جون رابينس

جيبي، تهران، ١٣٥٨: ١٣۲-١٣۳. 
ــا مجله  جهاد  ــز در مصاحبه ب ــاد داوري ني ۷. است
ــن مطلب را ذکر فرموده اند: «در يک جامعه  همي
ــديد باشد  ــيار ش ممکن است فاصله  طبقاتي بس
ــه، جامعه اي  ــال بگويند اين جامع ــن ح و در عي

پيشرفته است. مثلاً شهر نيويورک...»
ــا  ــت ها در اينج ــان و پوپريس ــه ابطال گراي ۸. البت
ــطه هايي روا مي دارند که در ظاهر درست  سفس
ــائل را ان شاءاالله به  مي نمايد. ما بحث از اين مس
فصل هاي مربوط به ماهيت علم واگذار مي کنيم. 
ــان  ــردم! سنگ تمام بدهيد و از کم فروش ۹. اي م
نباشيد. با ترازوي مستقيم وزن کنيد و اجناس را 
از مردم کم مگذاريد و در کره  زمين به فسادکاري 
برنخيزيد و بترسيد از آنکه شما و طبايع پيشين 

را خلق فرموده است. (شعرا: ١٨۱-۱۸۴).
ــا نگ. به:  ــتر در اين معن ــق بيش ــراي تحقي ۱۰. ب
ــش اول، ص ٣١. البته  ــک زيباست»، بخ «کوچ
ــت که در کتاب شوماخر سخني  بايد توجه داش
ــان نيامده، اما علم رسمي اقتصاد  از اسلام به مي
و روش آن تا حدودي با يک ديد حقيقت گرايانه 
ــرار گرفته است. در اسلام از آنجا  مورد بررسي ق
ــولات اقتصادي، اجتماعي،  که مرزبندي بين مق
ــي که در  ــره به صورت ــي و غي ــي، سياس فرهنگ
ــدارد، نبايد در  ــي مطرح است وجود ن علوم غرب
ــه زمينه  اقتصاد  ــت وجوي منابعي بود که ب جس

منفک از ديگر مقولات پرداخته باشد. 
ــم اذا بعثر  ــديد افلا يعل ــه لحب  الخير لش ۱۱. و ان

ــدور. (عاديات:  ــا في الص ــل م ــور وحص مافي القب
.(۱۰-۸

۱۲. تفسيرالميزان، ج ٢٠، ص ٥٩٢. 
Utilitarism .۱۳، سودانگاري؛ نظريه اي فلسفي 
که بر مبناي آن، ملاک و ميزان عمل سودمندي 
است. همچنين نظريه اي اخلاقي که توسط ميل 
ــد و براساس آن، غايت هر عمل  و بنتام عنوان ش
اخلاقي، اجتماعي يا سياسي بايد به دست آوردن 

بيشترين خير براي اکثر مردم باشد. 
و  ــورخ  م (١٧۳۶-١٨۷۳)؛   James Mill  .۱۴
ــاددان اسکاتلندي، پدر جان استوارت ميل.  اقتص

مدافع اقتصاد آزاد بود. 
(١٨۰۶-١٨۷۳)؛   John Stuart Mill  .۱۵
اقتصاددان و نظريه پرداز انگليسي. مدافع اقتصاد 

آزاد و آزادي هاي فردي بود. 
۱۶. عاديات: ٨ .
۱۷. بقره: ٢١٦.

۱۸. حکم جهاد (جنگ) بر شما مقرر گرديد و شما 
ــا که شما چيزي  از آن کراهت داريد. اما چه بس
ــما در آن  را مکروه مي داريد و حال آنکه خير ش
ــما در آن چيزي باشد  ــر ش ــا ش است. و چه بس
ــما  ــوب مي داريد. خداوند مي داند و ش ــه محب ک

نمي دانيد. (بقره: ٢١٦). 
۱۹. آزادي و ضرورت، ص ١٣٥.

۲۰. آزادي و ضرورت، صص ١٣۵ و ۱۳۶.
۲۱. آزادي و ضرورت، ص ١٣٤. 

Lord Keynes .۲۲
۲۳. کوچک زيباست، ص ١٨. 

۲۴. آزادي و ضرورت، صص ١٣۳ - ١٣۴. 
ــان  ــي و منفعت گرايي انس ــور سودپرست ۲۵. منظ

است که ناشي از خودپرستي اوست.
۲۶. آزادي و ضرورت، ص ١٣٥. 

ــاد  ــام اقتص ــه و نظ Mercantilism .۲۷، نظري
ــم،  ــي حاکم بر اروپا بعد از زوال فئوداليس سياس
ــتن طلا و نقره،  ــي ملي انباش مبتني بر خط مش
ــتعمرات و تجارت دريايي، و گسترش  ايجاد مس
ــادن به منظور دست يافتن  صنايع و استخراج مع

به موازنه  تجاري مطلوب. 
۲۸. اين اگر و مگرها و چون و چراها براي شناخت 
ــدود غرب زدگي  ــت تمدن غرب و ح ــر ماهي بهت
ــود، اگر نه پرواضح است که  خودمان انجام مي ش
ــرب مرحله اي لازم از تاريخ جهان است  تمدن غ
که خواه ناخواه تحقق يافته و ما نيز همان طور که 
ــتيم از روي آوردن بدان و  اتفاق افتاد، نمي توانس
پذيرش دستاوردهايش پرهيز کنيم. غرب زدگي 
لازمه  تاريخي عبور ما از اين مرحله  زماني است و 

هنوز هم اين مرحله سپري نشده است.

اين مقاله برگرفته از منبع زير است:
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